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الگوهاي اقتصادسنجي كلان و ارزيابي 
هاي اقتصادي سياستگذاري



 ٣

 مقدمه. ١
ترين  ها و تأمين رشد اقتصادي از جمله مهم پايين نگاه داشتن نرخ بيكاري، تثبيت قيمت      

اهداف اقتصاد كلان است و سياستگذاران اقتصاد در پي آنند تا در صـورت امكـان بـا     
 ،اد عرصـه علـم اقتص ـ     انپيشتاز. هاي مناسبي به اين اهداف دست يابند        اعمال سياست 

 تـأمين   بـراي  اقتصـادي    يها  همواره اشتياق و علاقه وافري را به مسأله سياستگذاري        
 .اند داري كرده هاي خاصي جانب اند و از سياست اهداف فوق از خود نشان داده

هاي اقتصاد كلان مطرح اسـت آن اسـت كـه             بحثي كه در رابطه با اجراي سياست       
تواننــد  هــاي اقتصــادي مــي ياســتهــا و نهادهــاي مســئول اجــراي س چگونــه ســازمان

ا بـه سـمت مقـادير       رهـا     متغيرهاي اقتصـادي خاصـي را تحـت تـأثير قـرار داده و آن              
 سطح رفاه جامعه را افـزايش       ،رود رسيدن به آن     هدفگذاري شده خاصي كه انتظار مي     

جاست كه نقش متغيرهايي كه سياستگذاران اقتصـادي كنتـرل           در اين . دهد سوق دهند  
اين متغيرها از . شود ها دارند، يعني متغيرهاي ابزاري، مطرح مي      ين آن مستقيمي در تعي  

طريق ارتباطي كه با متغيرهاي هدف دارند، خواه به صورت مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم،                
چگـونگي ارتبـاط بـين متغيرهـاي      . دهنـد   كميت متغيرهاي هدف را تحت تأثير قرار مـي        

 كـلان قابـل مشـاهده و بررسـي          ابزاري و متغيرهاي هدف در قالب يك الگوي اقتصاد        
اي برخـوردار اسـت يـافتن ميـزان           آنچه كه در رابطه با اين الگو از اهميت ويـژه          . است

آيـد كـه سـاختار     اين اطلاع هنگامي به دست مـي . ارتباط كمي بين متغيرهاي الگو است  
نظام اقتصادي در قالب روابط رياضي به گونه هماهنگي تدوين شده و ضرايب آن بـه                

 .هاي آماري مورد برآورد قرار گيرد دهكمك دا
يابي به اطلاعات كمي موردنظر مستلزم تدوين و برآورد يك  به عبارت ديگر دست 

با در اختيار داشتن يـك الگـوي اقتصادسـنجي كـلان            . الگوي اقتصادسنجي كلان است   
هاي اقتصادي را قبل از اجـراي آن بـه            توان آثار و پيامدهاي سياستگذاري       مي ،مناسب

 .وشني در درون الگو مشاهده كردر

 ٤

اقتصــاد كــلان كــه بــه تبيــين ســاز و كــار كلــي اقتصــاد و چگــونگي عملكــرد آن  
در ايـن مـدت     . پردازد، در هفت دهه اخير دسـتخوش تغييـرات بـارزي شـده اسـت                مي

هـا،    كينـزي، ظهـور نئوكلاسـيك     عرصه اقتصـاد كـلان وقـايع مهمـي همچـون انقـلاب              
هـر يـك از ايـن       .  را شاهد بوده اسـت     ١ها  يد و پساكينزي  هاي جد   ها، كلاسيك   نئوكينزي

 نحوه تفكر و نگرش به مسائل اقتصادي را دگرگون سـاخته و بـه               ،وقايع به نوبه خود   
 .تبع آن چگونگي الگوسازي اقتصادسنجي كلان نيز تأثير پذيرفته است

اما در چند ساله اخير انقلابي در عرصه اقتصاد كلان و اقتصادسنجي بـه منصـه                 
اين انقلاب . ها و تحولات قبل از خود متفاوت است ظهور رسيده است كه نوعاً با انقلاب  

يافته است، نه تنها شيوه تفكر و نحـوة          شهرت   ٢» واحد و همجمعي   ريشه«كه به انقلاب    
نگرش به مسائل اقتصادي را دگرگون ساخته است، بلكه تغييرات بنيادي در چگـونگي              

هاي آماري برآورد ضرايب معـادلات الگـو بـه            روشالگوسازي اقتصادسنجي كلان و     
 .وجود آورده است

شود تا ضمن اشاره به سـير تحـولات بـه وجـود آمـده در       در اين مقاله سعي مي     
عرصه اقتصاد كلان طي هفت دهه اخير، روند الگوسازي اقتصادسنجي كلان و بازتاب         

پـس از   . بي قرار گيـرد   هاي اقتصادي بر اين الگوها مورد بررسي و ارزيا          تحول انديشه 
 مقاله، انقـلاب كينـزي و الگوسـازي اقتصادسـنجي كـلان مـورد       ٢اين مقدمه در بخش     

 به سير تحول افكار اقتصادي پس از كينـز و بازتـاب             ٣بخش  . بحث قرار خواهد گرفت   
 انقـلاب ريشـه واحـد و        ٤در بخـش    . پـردازد   آن بر الگوهاي اقتصادسـنجي كـلان مـي        

 .هاي اقتصادي تشريح خواهد شد گوسازي و سياستگذاريهمجمعي و تبعات آن بر ال
 .پردازد بندي مي  به خلاصه و جمع٥بخش 

 
 
 

                                                      
1. Post Keynesians. 
2. Unit Root and Co-integration. 



 ٥

 انقلاب كينزي و الگوسازي اقتصادسنجي كلان. ٢
ــود اصــلاح و بــي         ــر وجــود يــك اقتصــاد خ ــاور آدام اســميت مبنــي ب نيــاز از  ب

م در قالـب  جويانه دولت كه در اواخـر قـرن نـوزده     هاي اقتصادي مداخله    سياستگذاري
هـاي    يك الگوي اقتصادي تدوين و با نام اقتصاد نئوكلاسيك ارائه شـده بـود تـا سـال                 

 . كاملاً بر عرصه اقتصاد حاكم بود١٩٣٠
اين قـانون دليـل عقلايـي     .  استوار بود  ١»سي«اقتصاد نئوكلاسيك بر محور قانون       
. كـرد   ائـه مـي   كه همواره اقتصاد به سوي اشتغال كامـل گـرايش دارد را ار              آنبر  مبني  

تـورم نيـز از     . بنابراين جايي براي نگراني از بروز بيكاري و تداوم آن وجـود نداشـت             
اهميتي بود، زيرا براساس نظريـه مقـداري          ها مسأله بسيار ساده و كم       نظر نئوكلاسيك 

پول و با توجه به ثابت بودن سطح توليد و سرعت گردش پول، معتقد بودنـد كـه اگـر                    
خ رشد عرضه پول را كنترل كنند، آنگاه تورم به عنوان يك معضل مقامات پولي تنها نر

 .اقتصادي بروز نخواهد كرد
هاي بحران بزرگ اقتصادي فـرا رسـيد، اقتصـاد             يعني سال  ١٩٣٠هاي    وقتي سال  

در مقابل ركود شديدي كه بـر مبنـاي تفكـر نئوكلاسـيكي امكـان وجـود       ـ نئوكلاسيك  
توانست علت ركـود شـديد    الگوي نئوكلاسيكي نمياز آنجا كه . به زانو درآمدـ نداشت  

براي .  رفع آن ارائه كند    برايهايي را      قادر نيز نبود كه سياست     –حاكم را توضيح دهد     
گرفتار سردرگمي عجيبي شده بود تا سرانجام انقـلاب كينـزي           ده سال اقتصاد جهاني     

ود را توضـيح  اي را ارائه داد كه علـت بـروز رك ـ   در صحنه اقتصاد ظهور كرد و نظريه  
 .ساخت داد و راه علاج آن را نيز نمايان مي مي

 در تضـاد    هـا   تصور كينز از چگونگي عملكرد اقتصاد كاملاً با تصور نئوكلاسـيك           
گذاري   وي اقتصاد را به دليل عدم ثبات در تقاضاي كل، به ويژه از سوي سرمايه              . بود

يروهـاي بـازار تـا آن       دانست و بر اين اعتقـاد بـود كـه ن            ثبات مي   بخش خصوصي، بي  
هـاي داخلـي و خـارجي فـائق آينـد و              اندازه قوي نيستند كه بتوانند به سرعت بر تكانه        

                                                      
1. Say.  

 ٦

در عين حـال نيروهـاي خـود        . هرگونه عدم تعادل ايجاد شده را به زودي از بين ببرند          
اصلاحي كه در بطن اقتصاد وجود دارند از عملكـرد ضـعيفي برخوردارنـد، در نتيجـه                 

شود، ممكن است مدت مديدي به طـول انجامـد تـا               از تعادل خارج مي    وقتي كه اقتصاد  
بسـا كـه چنـين      مجدداً اقتصاد به صورت خودكار به سمت تعادل سوق پيدا كند و چه              

لـذا لازم   . انتظاري از نظر اقتصادي، سياسي و اجتماعي براي جامعه قابل تحمل نباشد           
هاي نـامطلوب تقاضـاي       كتاست دولت به سرعت در امور اقتصادي مداخله كرده، حر         

هاي پولي و مالي خنثي كند و از اين طريق بـه رفـع معضـلات                  كل را با اجراي سياست    
 .اقتصادي همت گمارد

، »نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول     «پس از انتشار يافتن كتاب كينز تحت عنوان          
 سـطح  كننـده   را كه در نگرش كينزي تعيـين    ٢نظريه تقاضاي مؤثر  ) ١٩٣٧ (١هيكسجان  

 IS-LMتوليد و درآمد است، در قالب يـك الگـوي هندسـي ارائـه كـرد كـه بـه الگـوي                       
هـاي پـولي      اي را براي تحليل اثر سياست        اين الگو چارچوب بسيار ساده     ٣.معروف شد 

اما آنچه اشتياق وافري را به نظريه عمومي . كرد و مالي بر سطح توليد تعادلي ارائه مي
 بود كه بـرآورد     IS-LMه آن در قالب روابط رفتاري الگوي         امكان ارائ  ،كينز پديد آورد  

 .پذير بود هاي اقتصادسنجي امكان ضرايب آن به كمك روش
اولين الگوي اقتصادسنجي كلاني كه براساس نظريات كينز در چـارچوب الگـوي              

IS-LM       و اعتقـاد وافـر او بـه عقايـد كينـزي             ٤ ساخته شد، حاصل تلاش لارنس كلايـن 

                                                      
1.John Hicks.  

 نقـش  (Effective Demmand)دهي و ارائه نظريه تقاضاي مـؤثر   اقتصاددانان ديگري نيز در شكل. ٢
پـس از ايـن دو، سـهم    . است Joan Rabinson و Richard Kahnبه سهم متعلق ترين بيش. اند داشته

Austin Robinson ،James Meade و Roy Harodت قابل توجه اس. 
 بـراي دانشـجويان خـود مطلـب تهيـه      (Alvin Hansen) هنگامي كـه آلـوين هانسـن    ١٩٥٣در سال . ٣

به همين جهت اسـت  . كرد، نمودار هيكس را مفيد يافت و از آن در تدريس الگوي كينزي استفاده كرد        مي
 .شود  هانسن نيز گفته مي–، الگوي هيكس IS-LMكه به الگوي 

4. Lawrence Kline.  



 ٧

 ١٩٤٤اي است كه كلاين در رساله دكتراي خـود در سـال               واژه» كينزيانقلاب   «١.است
 به كار برد و به همگان اعلام كرد كه انقلابي در تفكـر اقتصـادي رخ                 MIT در دانشگاه 

چاپ شـد و خواننـدگان      » انقلاب كينزي « با عنوان    ١٩٤٧اين رساله در سال     . داده است 
نوسـانات اقتصـادي در     « كتـاب    وي بـا نوشـتن    . دكـر زيادي را در سراسر جهان پيدا       

 راه را بـراي تـدوين الگـوي اقتصادسـنجي كـلان             ١٩٥٠در سال   » ١٩٢١-١٩٤١امريكا  
 معادله آن رفتاري بود هموار      ٣ معادله كه    ٦امريكا با ارائه يك الگوي كوچك مركب از         

 موفــق بــه ســاخت يــك الگــوي  ١٩٥٥س از جنــگ جهــاني دوم در ســال پــوي . كــرد
ايـن  .  در دانشگاه ميشيگان شد    ٢اندازة متوسط به اتفاق گلدبرگر    اقتصادسنجي كلان با    

 گلدبرگر شهرت يافته است، براساس تقاضاي كل كينزي بنـا    –الگو كه به الگوي كلاين      
 مشاهده  ٢٠ معادله تعريفي است كه با استفاده از         ٥ معادله رفتاري و     ١٥شده و داراي    

بـرآورده  )  دوران جنگ  ياستثنابه   (١٩٤٦-١٩٥٢ و   ١٩٢٩-١٩٤١هاي    در محدودة سال  
تـر الگوهـاي      اين الگو به جهت تأثير بسزايي كه در چگونگي سـاختار بـيش            . شده است 

پس از تدوين . اي برخوردار است اقتصادسنجي كلان بعدي داشته است از اهميت ويژه       
اين الگو، كلاين كماكان به تحقيقات خود در زمينه ساخت الگوهاي اقتصادسنجي كلان             

سـازي    داد و به زودي به عنوان صاحب نظـر مقـدم در زمينـه هنـر و علـم مـدل                    ادامه  
 .اقتصادسنجي كلان شناخته شد و به تين برگن امريكا شهرت يافت

هـاي   كه مفيد بودن الگوهاي اقتصادسنجي كـلان در امـر سياسـتگذاري     پس از آن   
ين الگوهايي  اي براي ساخت چن     ريزي به اثبات رسيد، تلاش گسترده       اقتصادي و برنامه  

هـاي    گلدبرگر راه را بـراي تـلاش  –الگوي كلاين   . در اكثر كشورهاي صنعتي آغاز شد     

                                                      
 بـراي كشـور     (Tinbergen) توسط تين برگن     ١٩٣٦ين الگوي اقتصادسنجي كلان جهان در سال        اول. ١

هـاي اقتصـادي را براسـاس آن          هاي تجاري ساخته شد كه امكـان تحليـل          هلند و براساس نظريه چرخه    
 بـراي   ١٩٣٩وي دومين الگوي اقتصادسنجي كلان جهان را بـا سـاختار مشـابهي در سـال               . فراهم آورد 
هـاي     اتحاد بود و ضرايب آن به كمك داده        ١٧ معادله رفتاري و     ٣١يكا تدوين كرد كه داراي      اقتصاد امر 

 . برآورد شده بودOLS  به روش١٩١٩-٣٢هاي  آماري سري زماني سال
2. A.S Goldberger.  

 ٨

د و متعاقـب آن اولـين نسـل الگوهـاي           كـر بعدي الگوسازي اقتصادسنجي كلان هموار      
توان بـه الگـوي اقتصادسـنجي كـلان           از آن جمله مي   . اقتصادسنجي كلان ظهور يافتند   

 الگوي اقتصادسنجي كلان دانشگاه     ٢براي انگلستان، ) ١٩٦١ (١كلاين، هيزل وود و وندم    
 ٤، الگوي اقتصادسنجي كـلان وارتـن      )١٩٦٢ (٣ميشيگان تهيه شده توسط دانيل سوتس     

الگــوي و همچنـين  ) ١٩٦٧( و كلايـن  ٥دانشـگاه پنسـيلوانيا تــدوين شـده توسـط اوانــز    
 ٨زرگاني لندن  و الگوي مدرسه با    ٧ الگوي مؤسسه ملي انگلستان    ٦داري انگلستان،   خزانه

 تمامي اين الگوها از نظر ساختار تئوريكي براساس الگـوي تقاضـاي كـل               ٩.اشاره كرد 
البته بايد توجه داشت . شوند   معادله رفتاري را شامل مي     ٤٠كينزي بنا شده و تا حدود       

هـاي كـامپيوتري مراحـل مقـدماتي خـود را              هنـوز پيشـرفت    ١٩٦٠ و   ١٩٥٠كه دردهه   
 چندان بزرگ اين الگوها تا اندازه زيادي متأثر از وجود امكانات            گذرانيد و اندازة نه     مي

 ١٠.كامپيوتري موجود بوده است
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ار دانشـگاه آكسـفورد بـه        در مؤسسـه آم ـ    ١٩٥٨كلاين براي چند سالي به انگلستان رفت و تا سـال            . ٢
حاصــل ايــن تحقيقــات الگــوي . تحقيــق در زمينــه الگوســازي اقتصادســنجي كــلان انگلســتان پرداخــت

 .اقتصادسنجي كلاني بود كه به كمك هيزل وود و وندم تدوين شد
3. D.Suits. 
4. Wharton. 
5. M.Evans. 
6. The Treasury Model.  
7. The National Institute Model.  
8. The London Business School Model.  

 :براي شرحي در مورد الگوهاي اقتصادسنجي كلان انگلستان مراجعه شود به. ٩
K.Holden, D.A. Peel and J.L. Thompson, (1982). 

 :براي بحث مفصلي در مورد تاريخچه الگوسازي اقتصادسنجي كلان رجوع شود به. ١٠
Bodkin, Klien and Marwah (1986). 



 ٩

ســير تحــول افكــار اقتصــادي پــس از كينــز و بازتــاب آن بــر الگوهــاي  . ٣
 اقتصادسنجي كلان

كه بـراي عمـوم قريـب بـه اتفـاق             چنانم ه  كينز اهميت پول بسيار اندك بود،     در تئوري   
بـه زعـم    . اي برخوردار نبـود     سيك، پول در سطح كلان از اهميت ويژه       اقتصاددانان كلا 

. وري بـود    كرد عوامل واقعي و مسائل مرتبط با بهره         آنان آنچه ثروت ملل را تعيين مي      
شد اما اين مسأله ربطـي بـه    ها توسط انباره پول تعيين مي  عمومي قيمت هر چند سطح    

شـد كـه امكـان بـروز          اي تلقي مـي     دهتورم پدي . هاي نسبي نداشت    ثروت واقعي و قيمت   
ها و حوادث طبيعي يا نشـر         كرد، اما به مسائلي چون جنگ       داشت و گاهي نيز بروز مي     

. شـد   داده مـي تاحتياط نسب خيال و بي    ها و سياستمداران بي     رويه پول توسط دولت     بي
كه توسط عوامل واقعي    (ها تئوري پول از تئوري ارزش         بدين لحاظ در الگوي كلاسيك    

اهميـت شـمردن نقـش پـول،      در الگوي كينزي نيز به دليل كـم . منفك بود ) شد  تعيين مي 
 .ها و تبيين پديده تورم وجود نداشت جائي براي تعيين سطح عمومي قيمت

از » هـا   نئـوكينزي « دوران پس از جنگ جهاني دوم يا به عبـارت ديگـر              يها  كينزي 
اشـت ناراحـت بودنـد و تمايـل     ها را در خـود ند      الگويي كه توضيح سطح عمومي قيمت     

اينـان بـا عمـودي      . داشتند تا به نوعي نظريه تعيين قيمت را در الگوي خود لحاظ كننـد             
شان واضح بود كه وقتي  بودن منحني عرضه كل در اشتغال كامل موافق بودند و براي

برداري قرار گيرند، افـزايش تقاضـا منجـر بـه افـزايش               منابع به نحو كاملي مورد بهره     
هر چه اقتصاد به . ها را به دنبال خواهد داشت   د نخواهد شد بلكه تنها افزايش قيمت      تولي

 .تر خواهد بود تر و بيش ها بيش شود، افزايش در قيمتتر  اشتغال كامل نزديك
 از طريق تحليل تجربي رابطه بين نرخ تورم و توليد ١٩٥٠ايده فوق در اواخر دهه  

فيليـپس در مقالـه مشـهور       . ونه شفافي بيان شد    به گ  ١توسط فيليپس ) و بيكاري تورم  (
به بحث رابطه بين نرخ بيكاري و نرخ رشـد دسـتمزدهاي اسـمي               ،١٩٥٨ به سال    ٢خود

                                                      
1. A.W. Phillips.  
2. The relation between unemployment and the rate of Change of money wage 
rate in the U.K. 1861-1957.  
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پرداخت و رابطه تجربي معكوسي را بين اين دو در قالب منحني فيليـپس ارائـه                ) تورم(
الاتر هـاي بـالاتر و ب ـ       براساس اين منحني كاهش نرخ بيكاري مستلزم قبـول نـرخ          . كرد

كـه    اول آن . منحني فيليـپس بـراي سياسـتگذاران دو پيـام مهـم دربرداشـت             . تورم بود 
غيرممكن است كه به صورت همزمان بتوان نرخ بيكاري و نـرخ تـورم را كـاهش داد،                   

كه غيـرممكن اسـت كـه نـرخ      دوم آن. ا افزايش ديگري همراه استبهميشه كاهش يكي  
زمان افزايش يابند، در نتيجـه شـرايط تـورم    تورم و نرخ بيكاري بتوانند به صورت هم 

 .تواند بر جامعه حاكم شود نميركودي 
 زيـرا   ،كار تجربي فيليپس اثر بسيار قابل توجهي بر اقتصـاددانان كينـزي داشـت              

منحني فيليپس به عنوان مبنا و اساس . كرد چارچوبي را براي مواجهه با تورم ارائه مي
اي توسـط    قرار گرفت و همزمان تـلاش گسـترده    تعيين قيمت و تورم در الگوي كينزي      

هـايي را بـراي     صورت گرفت تا نظريـه    ١٩٧٠ و   ١٩٦٠هاي    اقتصاددانان كينزي در دهه   
هـاي    توجيه رابطه تجربي منحني فيليپس ارائه كننـد كـه خـود موجـب شـد تـا ديـدگاه                   

كي هـا مفهـوم كلاسـي       كه كينـزي    به ويژه آن  . ها به هم نزديك شود      ها و كلاسيك    كينزي
 .دندكرهاي خود  گرايش بخش واقعي اقتصاد به سوي تعادل در بلندمدت را وارد بحث

هاي پولي به عنـوان يـك ابـزار     در عين حالي كه عدم اطمينان و اعتقاد به سياست        
 ١٩٦٠هـاي      كـاملاً رايـج بـود، وقـايع سـال          ١٩٦٠ در سطح كلان در دهه       ١عمدة تثبيتي 

ودجه جنگ ويتنام به رشد قابل توجه انبـاره پـول           امريكا و به ويژه تأمين مالي كسر ب       
نقش آشـكار رشـد پـول در ايجـاد     .  شد١٩٧٠تورم در دهه ساز بروز  انجاميد و زمينه  

 موجب شد تا مجدداً پول در مركز توجه اقتصـاد كـلان قـرار               ١٩٧٠هاي    تورم در سال  
اري پـول   تر تئوري مقـد        كه چيزي جز تصريح دقيق     ٢گرايي  گيرد و علاقه به سوي پول     

اين زمان فرصت مناسبي بود تا مكتب پـول گرايـي بـه             . ها نبود معطوف شود     كلاسيك
پول گرايي با اين سعي و تـلاش شـروع شـد          .  نشو و نما يابد    ٣رهبري ميلتون فريدمن    

                                                      
1. Stabilizing.  
2. Monetarism. 
3. Milton Freidman. 
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كه اهميت پول در سطح اقتصاد كلان را دوباره بـه اثبـات رسـاند و كـارايي سياسـت                    
هاي مكتـب پـولي    ويژگي. مجدداً مورد تأكيد قرار دهدپولي در ايجاد ثبات اقتصادي را      

در . عرضـه پـول اثـر مسـلطي بـر درآمـد اسـمي دارد       «: ناشي از اين باورها است كـه      
كند و    ها و ساير متغيرهاي پولي ظاهر مي        بلندمدت پول بدواً اثر خود را بر سطح قيمت        

 و نه پولي تعيين     متغيرهاي واقعي مانند سطح توليد و اشتغال توسط متغيرهاي واقعي         
گـذارد و بـه عنـوان         در كوتاه مدت عرضه پول بر متغيرهاي واقعي اثـر مـي           . شوند  مي

اقتصـاد  . كنـد  اي توليـد و اشـتغال عمـل مـي     هاي چرخـه    عامل مسلطي در ايجاد حركت    
هـاي     منـتج از اجـراي سياسـت       تـر   بـيش  با ثبات است و عـدم ثبـات اقتصـادي            اًاساس

 .»اقتصادي توسط دولت است
هاي ميلتون فريدمن دانست      توان به نحو نزديكي مرتبط با نوشته        گرايي را مي    ولپ 

هـا در تثبيـت        مالي كينـزي    كه كنترل عرضه پول را ابزار كارامدتري نسبت به سياست         
وي معتقد است كه اگر دولت كسر بودجه را از طريـق نشـر پـول          . داند  تقاضاي كل مي  

ند، تغييرات كازاد بودجه، پول را از گردش خارج       كند و به هنگام م      جديد تأمين مالي مي   
 كه دولت نـرخ ماليـات و مخـارج          آناي نتيجه شده در انباره پول، به شرط           ضد چرخه 

اي تعيين كند كه داراي توازن بودجه در اشتغال كامل باشد، اقتصاد را               خود را به گونه   
پيشـنهاد  »  طريـق پـول    اي براي تثبيت از     برنامه«ميلتون فريدمن در    . تثبيت خواهد كرد  

كند كه در نظر گرفتن نرخ ثابتي براي عرضه پول، مجرد از بودجه دولت، سياستي                 مي
هـاي تثبيتـي خواهـد        تر و در عين حال به همان اندازه مؤثر براي اجراي سياست             ساده
 .بود

ريج طرفـداراني نـه تنهـا در امريكـا، بلكـه در انگلسـتان و سـاير                  دپول گرايي به ت    
ريشـه پـول گرايـي را       . روپايي و به دنبال آن در سراسر جهان پيـدا كـرد           كشورهاي ا 

هـا را حـداقل از قـرن          توان در تئوري مقداري پول كه مبناي اقتصاد پولي كلاسـيك            مي
نقطة شروع تئـوري مقـداري پـول        . هيجدهم به اين طرف شكل داده است جستجو كرد        
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ضـرب در   (T) مبـادلات   نوشتن معادله مبادله اسـت كـه بـه عنـوان يـك اتحـاد، حجـم                
 .دهد  ربط مي(VT) ضرب در سرعت گردش پول (M)هاي جاري را به حجم پول  قيمت

M. VT = PT. T 
 حجـم كـل مبـادلات اسـت كـه           Tسرعت گردش مبادلاتي پول و       VTدر اين رابطه     

نوع ديگـري از    . شامل كالاها و خدمات توليد شده جديد به علاوه كالاهاي قديمي است           
 آن اسـت كـه در   M.V = P.Y ،شود دله كه بر روي مبادله درآمد متمركز ميمعادله مبا

V                  سرعت گردش درآمدي پول، يعني تعداد دفعاتي است كه هر واحـد پـول در مبادلـه 
سطح عمومي قيمت براي توليدات جديد  . شود  دست به دست مي   ) درآمد(توليدات جديد   

 و ديگر اقتصـاددانان     ١ فيشر . نشان داده شده است    Y و توليدات جديد توسط      Pتوسط  
كننـد كـه تمـام متغيرهـاي درون           كلاسيك در مورد تئوري مقداري پول چنين بحث مي        

سـطح توليـد توسـط      . شـوند   معادله مبادله، بجز قيمت، توسط ساير عوامل تعيـين مـي          
شـود و سـرعت گـردش پـول توسـط عـادات               عوامل طرف عرضه اقتصاد تعيـين مـي       

. شود كه در كوتاه مدت ثابت هستند        امعه مشخص مي  پرداخت و تكنولوژي پرداخت ج    
بنابراين اگـر سـرعت     . شود  حجم پول به صورت برونزا توسط مقامات پولي تعيين مي         

 را طـرف عرضـه اقتصـاد تعيـين     Yگردش پول ثابت و از پـيش تعيـين شـده اسـت و              
ا را  ه ـ   گاه معادله مبادله، رابطه تناسبي بين حجم پول و سطح عمومي قيمت            آنكند،    مي

هـا را     توان گفت كه حجـم پـول سـطح عمـومي قيمـت              بنابراين مي . در بر خواهد داشت   
 .كند تعيين مي

تـرين    مدت تغييرات در حجم پول عمده       گرايان بر اين است كه در كوتاه        اعتقاد پول 
اما در بلندمدت تـأثير پـول       . كننده نوسانات در توليد واقعي و اشتغال است         عامل تعيين 

در بلندمـدت رشـد در توليـد        . ها و ساير مقادير اسمي است        سطح قيمت  عمدتاً بر روي  
گرايـان همراهـي      از نظـر پـول    . شـود   تعيين مـي  ) غيرپولي(واقعي توسط عوامل واقعي     

ها مؤيد اين امر است كه تـورم منـتج از             مشاهده شده بلند مدت بين پول و سطح قيمت        
رل مناسـب عرضـه پـول از     تـوان توسـط كنت ـ      بنابراين مي . بسط بيش از حد پول است     

                                                      
1. Irving Fisher. 
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تورم هميشـه و  «اين اساس حرف فريدمن است كه بارها گفته است        . تورم اجتناب كرد  
» نرخ طبيعي بيكاري  «مبناي تئوريك اين بحث نظريه      . »در همه جا يك پديده پولي است      

براساس اين نظريه، براي هر اقتصادي يـك نـرخ طبيعـي            . مطرح شده توسط وي است    
 وجود دارد كه توسط عرضه عوامل توليد، تكنولوژي يوليد تعادلبيكاري و يك سطح ت  

بـه عقيـده فريـدمن تغييـرات در عرضـه پـول             . شـود   ين مـي  يو نهادهاي يك اقتصاد تع    
هــا، فــرض  هماننــد كينــزي. توانــد موقتــاً اقتصــاد را از نــرخ طبيعــي منحــرف كنــد مــي
عي آتي اطـلاع كامـل     گرايان نيز بر اين است كه كارگران در مورد دستمزدهاي واق            پول

وي كار خود را براسـاس دسـتمزدهاي واقعـي انتظـاري            رندارند و در نتيجه عرضه ني     
بنابراين در كوتاه مدت اين امكان وجود دارد كه انتظارات كاملاً محقـق             . دهند  شكل مي 

در چنـين مـوقعيتي   . نشود و قيمت ا نتظاري متفـاوت از قيمـت حـاكم بـر بـازار شـود            
فريدمن بـا تكيـه بـر       .  توليد در حد طبيعي خود قرار نخواهد داشت        اشتغال و در نتيجه   

هـا، كـارگران      كنـد كـه پـس از يـك دوران ثبـات قيمـت               منحني فيليپس چنين بحـث مـي      
ها افزايش يابند،     حال اگر قيمت  . دهند  گيري قرار مي    دستمزدهاي اسمي را ملاك تصميم    

 تـر   كـم ستمزدهاي واقعي   چون اين امر توسط نيروي كار درك نشده است، حتي اگر د           
از قبل نيز باشد، در مقابل افزايش دسـتمزدهاي اسـمي، عرضـه نيـروي كـار افـزايش                   

هـا را      زيرا بالاخره كـارگران افـزايش قيمـت        ،اما اين موقعيت موقتي است    . خواهد يافت 
در نتيجه هر چند نرخ بيكاري     . كنند و دستمزد بالاتري را طلب خواهند كرد         مشاهده مي 
تر خواهد شد ولي در بلندمدت پس از آن كـه كـارگران     از حد طبيعي آن كم براي مدتي 

نرخ انتظاري تورم خود را به نرخ واقعي آن تعديل كردند، مجدداً نرخ بيكـاري بـه حـد                   
به عبارت  . در نتيجه منحني فيليپس در بلندمدت عمودي است       . گردد  طبيعي خود باز مي   

تبادلي بين نرخ تورم و نرخ بيكاري وجـود  مدت  تر، هرچند ممكن است در كوتاه      صريح
اي اسـت كـه بـه     اي بين اين دو وجود نـدارد، ايـن ايـده    داشته باشد، در بلندمدت رابطه   
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 شهرت يافته اسـت مسـتتر   ١صورت ضمني در آن چه كه به نظريه نرخ طبيعي فريدمن       
 .است
د، بلكـه   كن ـ  فريدمن نه تنها بحث منحني فيليپس كوتاه مدت و بلندمدت را مطرح مي             

انتظـاراتي كـه مـورد نظـر وي         . نـد ك بحث انتظارات را به تئوري اقتصاد كلان وارد مي        
، )١٩١١است از نوع انتظارات تطبيقي است كه براي اولين بـار توسـط اروينـگ فيشـر                  

 كاملاً  ١٩٦٠هاي    فرضيه انتظارات تطبيقي در سال    . ولي نه با اين نام، به كار گرفته شد        
اي مـورد اسـتفاده        خود درآورد و بـه نحـو گسـترده         احاطه به   عرصه اقتصاد كلان را   

 .قرار گرفت
، نسـل   ١٩٧٠ و دهـه     ١٩٦٠با بسط و توسعه نظريه اقتصاد كلان در اواخـر دهـه              

به عكـس الگوهـاي     . دومي از الگوهاي اقتصادسنجي كلان پا به عرصه وجود گذاشتند         
 و اوايل ١٩٥٠ينزي دهه اقتصاد سنجي كلان نسل اول كه براساس طرز تفكر اقتصاد ك       

 بنا شده بودند و در نتيجه تأكيد كمي بر ارتباط بين بازارهاي مالي و بـازار   ١٦٩٠دهه  
كالاها و خدمات داشتند، در الگوهاي نسل دوم به تورم اهميت داده شـد، بخـش مـالي                  

از جمله اين   . تري الگوسازي شد    وسعت يافت و بخش حقيقي اقتصاد به صورت واقعي        
 ٢بروكنيگـز ، الگـوي    )١٩٦٨ (MITتوان به الگـوي فـدرال ريـزرو و دانشـگاه                يالگوها م 

، الگوي خزانـه داري انگلسـتان، الگـوي مؤسسـه ملـي             )١٩٧٢ (٣ وارتن الگوي   ،)١٩٦٩(
انگلستان و الگوي مدرسه بازرگاني لندن كه در اين مسير بسط داده شدند و همچنـين                

 IS – LMين الگوها در چارچوب الگـوي  ا. اشاره كرد) ١٩٧٨(الگوي دانشگاه ليورپول 
اند و معادلاتي را براي اجزاي تقاضـاي كـل همچـون مصـرف،                تعميم يافته تنظيم شده   

همچنين در رابطه بـا     . كنند  ها، صادرات و مخارج دولت برآورد مي        گذاري  انواع سرمايه 
اي   طـه  راب هـا   آنبازار مالي نيز شامل معادلات تقاضا براي پول هستند و در برخـي از               

                                                      
1.Friedman Natural Rate Theory. 
2. Brookings Model. 
3. Wharton Mark III. 
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براي عرضه پول نيز برآورد شده است كه مقدار عرضه پول را به پايـه پـولي مـرتبط          
 .كند مي

 و  ١در همين اوان، بحث و جدل اقتصـاددانان فـدرال ريـزرو بانـك سـنت لـوئيس                  
 منجر به سـاخت الگـويي بـه نـام الگـوي             ،هاي كينزي   ترديد آنان در مورد برتري مدل     

 اسـمي را بـه تغييـرات حـال و گذشـته             GNPات در   اين الگو تغييـر   . ٢سنت لوئيس شد  
انباشت پول، حال و گذشته مخارج دولت و يـك عـرض از مبـدأ كـه نماينـده رونـد در                

ضرايب برآورد شدة اين الگو مؤيد يـك رابطـه          . داد   گردش پول بود ارتباط مي      سرعت
  بين مخارج دولـت و     ا اسمي و يك رابطه ضعيف و گذر       GNPقوي و دائمي بين پول و       

GNP  هـاي مـالي      هـا كـه سياسـت       نتايج اين الگو درست خلاف نظر كينزي      .  اسمي بود
از طرفـي چـون انتقـال اثـر         . رسـاند   هاي پولي هستند را به اثبات مي        تر از سياست    مهم

اي   تغييرات پولي در تأثيرگذاري بر مخارج كل و ساير متغيرها، به لحاظ طيف گسترده             
 تبـديل كنـد،   آنست اضـافه تـراز پـولي را بـه     ها كه بخش خصوصي ممكن ا       از دارايي 

تواند چندين مسير مختلف داشـته باشـد، پـول گرايـان شـك دارنـد كـه ايـن اثرهـا              مي
تواند به نحو مناسبي در يك الگوي اقتصاد سـنجي بـزرگ مقيـاس كـه يـك مسـير                        مي

از ايـن رو آنـان الگوهـايي را تـرجيح     . گيرد لحاظ شوند انتقال مشخصي را در نظر مي 
دهند كه مسيرهاي انتقال را كنار گذاشته و مستقيماً بر رابطه كلي بين تغييرات پول                 يم

به همين دليل است كه الگوي اقتصادسنجي كلان سـنت          . شود  و مخارج كل متمركز مي    
 . اتحاد است٤دله رفتاري و ا مع٥تنها شامل ) ١٩٧٠-١٩٧٤(لوئيس 

هـاي    ن نسـل دوم، شـركت     مقارن با بسط و توسعه الگوهاي اقتصاد سـنجي كـلا           
هاي توليد شده توسط الگوهاي اقتصادسنجي كلان         بيني  پيشاي پديد آمدند كه       خدماتي

از جملـه   . فروختند  مند مي    را به مشتريان علاقه    آنهاي اقتصادي منتج از       خود و تحليل  

                                                      
1.Frederal Reserve Bank of St.Louis. 

 :نگاه كنيد به. ٢
Anderson and Jordan (1968) & Anderson and Carlson (1970-1974) 
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كـه  ) ١٩٧١ (١توان بـه الگـوي اقتصادسـنجي چـيس          الگوهاي معروف در اين رابطه مي     
 است و در ساخت الگـوي وارتـن همكـاري داشـته اسـت و                ٢گذار آن مايكل اوانز     بينان

 اسـت و در سـاخت       ٤گـذار آن اتواكسـتاين      كه پايه ) ١٩٧٤ (DRI٣الگوي اقتصادسنجي   
اين الگوها از نـوع الگوهـاي بـزرگ         . الگوي بروكينگز مشاركت داشته است اشاره كرد      

تـر تـدوين       بـين بخـش مـالي و واقعـي را خيلـي كامـل              اند، بخش مالي و ارتباط      مقياس
 .اند ها را به ريز مورد توجه قرار داده اند و بخش توليد و قيمت كرده
 اسـت كـه براسـاس       ٥هاي جديـد     شاهد ظهور مكتب اقتصادي كلاسيك     ١٩٨٠دهه   

 محوري در بسـط     شخصِ.  شكل گرفت  ١٩٧٠ يها  پيش زمينه تورم بالا و بيكاري سال      
مقررات، اختيار  «اي تحت عنوان      وي در مقاله  .  است ٦مكتب رابرت لوكاس  و توسعه اين    

هـاي تثبيتـي طـرف     نسبت به مفيـد بـودن سياسـت   ) ١٩٨٠ (٧»و نقش مشاور اقتصادي   
دارد كه بـا ميلتـون فريـدمن در مـورد عـدم               تقاضا ابراز شك و ترديد كرده، اعلام مي       

 .فق استمداخله سياستگذاري دولت در امور اقتصادي كاملاً موا
اي اساسـي بـه تفكـرات         هـاي جديـد حملـه       با پيـدايش مكتـب اقتصـادي كلاسـيك         

شود و برگشت به  مباني اقتصاد كينزي به زير سؤال برده مي   . شود  نئوكينزي آغاز مي  
متدولوژي اقتصاد كلاسيك به منظور ارائه يك الگوي اقتصاد كلان مفيـد مـورد تأكيـد                

ين اعتقادند كه تثبيت متغيرهاي واقعي مانند توليد        هاي جديد برا    كلاسيك. گيرد  قرار مي 
هـاي طـرف تقاضـا صـورت گيـرد و ايـن               تواند از طريق اعمال سياست      و اشتغال نمي  

آنان با تكيه بر فرضـيه  . هاي طرف تقاضا غيرحساس هستند متغيرها كاملاً به سياست 
مـالي، كـه   هـاي سيسـتماتيك پـولي و      بر اين اعتقادنـد كـه سياسـت   ٨انتظارات عقلايي  

                                                      
1. Chase. 
2. Michael Evans. 
3. Data Resource Incorporated. 
4. Otto Eckstein. 
5. New Classics. 
6. Robert Lucas. 
7. Rules, Discretion, and the Role of Economic Advisor. 
8. Rational Expectations. 
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دهند، حتي در كوتاه مدت قادر به تغيير سطح توليد            تقاضاي كل را تحت تأثير قرار مي      
 تطبيقي، حداقل بـر     ات كه پول گرايان با در نظرگرفتن انتظار       آنحال  . و اشتغال نيستند  

 پولي سيسـتماتيك در كوتـاه مـدت اثـري واقعـي بـر               هاي اين اعتقاد بودند كه سياست    
 .ذاردگ اقتصاد بر جاي مي

، الگوسازان ١٩٨٠با توجه به تغييرات حاصله در نحوة تفكر اقتصاد كلان در دهه           
 نرخ طبيعي بيكـاري را در الگـو         ياعادلي بلندمدت   تسعي كردند مفهومي از سطح توليد       

به علاوه توجه نشان . گيري انتظارات را در الگو تصريح كنند      حاضر كنند و نحوة شكل    
هـا باعـث شـد تـا الگوسـازان            ه عرضه اقتصاد در ايـن سـال       دادن اقتصاددانان به جنب   

گذاري و رشد انباشت سرمايه، رشد نيروي كار و رشد توليد را در  روابط بين سرمايه
 كـــه جانشـــين الگـــوي) ١٩٨٧ (MPSالگـــوي . الگوهـــا مـــورد توجـــه قـــرار دهنـــد

FRB – MIT ي هاي پـول  كه به منظور فرموله كردن سياستباشد  مي جمله آن است از
اي است كه هر دو  ساختار اين الگو از جنبه نظري به گونه     . گيرد  مورد استفاده قرار مي   
ها را در خود جاي داده است، به اين مفهوم كه الگـو               ها و كينزي    ديدگاه فكري كلاسيك  

 بازارهـا پـاك   آنكنـد كـه در    هـا نگـاه مـي    در بلندمدت بـه اقتصـاد از چشـم كلاسـيك        
شوند و توليد بالقوه يـا بلندمـدت توسـط نيـروي كـار و                 شوند، انتظارات محقق مي     مي

مدت الگو خصوصـيات كينـزي دارد، بـه ايـن       در كوتاه . شود  انباشت سرمايه تعيين مي   
شود، تقاضـا،      تكانه برونزايي بر الگو وارد مي      ياشود    معني كه وقتي سياستي اجرا مي     

 .دهند نش نشان ميسطح توليد، بهره ونرخ تورم براساس ديدگاه كينزي از خود واك
انـد     سـاخته شـده    ١٩٩٠اواخـر دهـه     تـا   عموم الگوهاي اقتصادسنجي كلانـي كـه         

هـاي     دارند به اين مفهوم كه بازار دارايي       MPSمشابهت زيادي با تفكر حاكم بر الگوي        
اند، ارتباط بين بازار مالي و بـازار كالاهـا و             مالي را به نحو بارزي در الگو لحاظ كرده        

اند و جانب عرضه اقتصـاد را در الگـو لحـاظ               برقرار كرده  تري  بيشدقت  خدمات را با    
 .اند كرده
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هـاي    انقلاب ريشه واحد و همجمعي و تبعات آن بر الگوسـازي و سياسـتگذاري             . ٤
 اقتصادي

هـا،    ها، كينـزي    هاي متعددي همچون انقلاب كلاسيك       سير تحول افكار اقتصادي انقلاب    
. ها را در چند دهه اخير شاهد بوده اسـت            كينزي اپسهاي جديد و      گرايان، كلاسيك  پول

هـا تجديـدنظري اساسـي در شـيوه تفكـر نسـبت بـه الگوسـازي          هر يك از اين انقـلاب  
اكنون باري ديگـر انقلابـي در عرصـه اقتصـاد و            . اند  هاي اقتصادي را طلب كرده      پديده

انقـلاب  ايـن  . است كه ريشه واحد و همجمعي نـام گرفتـه اسـت           رخ داده   اقتصادسنجي  
روش الگوسـازي روابـط اقتصـادي را كـاملاً          هـاي اقتصـادي و        شيوه تفكر در پديـده    
هاي قبلـي، انقـلاب ريشـه واحـد از ماهيـت              در مقايسه با انقلاب   . دگرگون ساخته است  

توانـد    مـي آنهاي    از اين نظر كه بحث و جدل در مورد ديدگاه          .خاصي برخوردار است  
هاي انصـاف و عـدالت        نياز به وارد شدن در بحث     در چارچوب اقتصاد اثباتي و بدون       

به همين دليل است كه ايـن انقـلاب نـه تنهـا توجـه               . اقتصادي مورد ارزيابي قرار گيرد    
متخصصان اقتصادسنجي را به خود معطوف كرده است، بلكه توجه تعـداد زيـادي از               

 .هاي اقتصادي را نيز برانگيخته است اقتصاددانان درگير در سياستگذاري
كنـيم كـه      حث در مورد اهميت ريشه واحد و همجمعي را از اين مطلب آغـاز مـي               ب 
دهنـد    هاي سنتي اقتصادسنجي دربرآورد ضرايب الگو فرض را بر اين قرار مـي              روش

.  واريـانس متغيرهـاي الگـو مقـاديري ثابـت و مسـتقل از زمـان هسـتند         وكه ميـانگين    
 يـا   ١ به متغيرهـاي ناپايـا     كند  مييير   با زمان تغ   ها  آنمتغيرهايي كه ميانگين و واريانس      

ادبيـات ريشـه واحـد نشـان داده اسـت كـه اگـر               . انـد    معـروف  ٢متغيرهاي ريشه واحد  
هاي برآورد كلاسيك را در مورد متغيرهاي داراي ريشـه واحـد مـورد اسـتفاده          روش

ممكــن اســت بــه ) OLSنظيــر روش بــرآورد حــداقل مربعــات معمــولي  (قــرار دهــيم 
زيرا . اي در مورد چگونگي ارتباط بين متغيرها كشانيده شويم كنندههاي گمراه     استنتاج

  R2، بلكه آماره ها و از جمله        كنند  مي به زمان بستگي پيدا      f و   tهاي    نه تنها كميت آماره   

                                                      
1. Non_ Stationary. 
2. Unit Root. 
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داري بـين متغيرهـاي الگـو تـورش خواهنـد             به سمت قبول فرضيه وجود رابطه معنـي       
 ١.داشت
هـاي اقتصـادي در       اريذ از جنبـه سياسـتگ     پيامد وجود ريشه واحد در يك متغير       

تـاكنون مكاتـب مختلـف اقتصـادي بـه نوسـانات            . ادبيات موجود كاملاً روشـن اسـت      
اند كه اين نوسانات تنها انحرافي موقت از روند رشد  نگريسته اقتصادي با اين چشم مي

چنـد  هـر   . دادنـد   بلندمدت باثبات توليد است و توضيحاتي را نيز در اين مورد ارائه مي            
مدت مناسب جهت برطرف كردن اين نوسانات بـين   هاي تثبيتي كوتاه در مورد سياست  

مكاتب اقتصادي مختلف اختلاف نظرهايي وجود دارد، اما در مورد روند رشد باثبـات              
. نظر چنداني وجـود نـدارد        اختلاف آنهاي اقتصادي مؤثر بر       بلندمدت توليد و سياست   

انـد كـه فـرض باثبـات بـودن رونـد رشـد                ن داده هاي ريشه واحد نشا     از طرفي آزمون  
بلندمدت توليد چندان قابل قبول نيست، زيرا متغير توليد كـل در بسـياري از كشـورها                 

هاي تجاري را با شـك        هاي اقتصادي مبتني بر چرخه      اين يافته نظريه  . ناپايا بوده است  
 ٢.كند ميو ترديد مواجه 

بدين معني اسـت كـه در       )  واحد است  يعني داراي ريشه  (وقتي متغيري ناپايا است      
متغيرهاي پايا در طول زمان داراي روندي       . بلندمدت از روند تصادفي برخوردار است     

و از پـيش مشـخص هسـتند كـه در حـول و حـوش آن نوسـان                   ) غيرتصـادفي (قطعي  
 كه اين متغير پايـا باشـد يـا          آناثر يك تكانه سياستي بر متغير هدف بسته به          . كنند  مي

اگر متغير هدف پايا باشد اثر تكانه سياستي با گذشت زمـان    . ملاً متفاوت است  ناپايا كا 
 و متغير موردنظر پس از يك انحراف موقـت بـه سـمت رونـد                شود  ميرفته رفته زايل    

اما اگر متغير هدف ناپايا باشد، اثر تكانـه سياسـتي           . بلندمدت خود گرايش خواهد يافت    
بنابراين بحـث   .  تا سطح متغير تغيير يابد     دائمي است و براي هميشه موجب خواهد شد       

هـاي طـرف      مكاتب اقتصادي مختلف در مورد مسأله مؤثر بـودن يـا نبـودن سياسـت              

                                                      
 ).١٣٧٨(براي بحث به نسبت جامعي از ريشه واحد و همجمعي نگاه كنيد به محمد نوفرستي . ١

2. Rao (1994). 
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هـا تنهـا در كوتـاه مـدت و مسـأله              تقاضا بر اقتصاد، مسأله مؤثر بودن ايـن سياسـت         
 كه غيرمنتظره باشند، همـه و همـه بسـتگي پيـدا             آنها به شرط      اثربخشي اين سياست  

 . به اين كه متغير هدف از پايائي برخوردار است و يا ناپايا استكند مي
تـوان    همجمعي را مي  . همجمعي نيز پيامدهاي مهمي را از نظر اقتصادي دربردارد         

 داراي  آنبه منزله يك روش برآورد ضرايب تعادلي بلندمـدت الگـوئي كـه متغيرهـاي                
شرط پايائي متغيرهـاي سـري      هر چند   . ريشه واحد و در نتيجه ناپايا هستند تلقي كرد        

گيري تأمين كرد ولي اين كـار          از طريق تفاضل   توان  ميزماني يك رابطه رگرسيوني را      
اين جا  .  تا اطلاعات ارزشمندي در رابطه با سطح متغيرها از دست برود           شود  ميسبب  

آيد تا بتوان رگرسيوني را بدون هـراس از كـاذب             است كه روش همجمعي به كمك مي      
 .راساس متغيرهاي سري زماني برآورد كردبآن، بودن 
فـرض كنيـد    .  به صورت زيـر تشـريح كـرد        توان  ميمفهوم اقتصادي همجمعي را      

  به صورت Y و X كه يك رابطه تعادلي بين متغير كند ميتئوري اقتصادي چنين بيان 

** XY β=       وجود دارد كه در آن *X   و *Y          نشـان دهنـده مقـادير تعـادلي X   و Y 
ركـت كنـد، انتظـار       بـر روي مسـير تعـادلي خـود ح          Y در نتيجه وقتي همـواره       .هستند

−=0خواهيم داشت كه     ** XY β اما معمـولاً در عمـل مقـادير تعـادلي           . باشدX   و Y 
تي اگـر   بنابراين ح .  در دست است   tقابل مشاهده نيست و تنها مقادير هر يك در زمان           

 برقرار كند مي چه نظريه اقتصادي بيان آنبراساس  Y و Xواقعاً يك رابطه تعادلي بين 
−=0 د ررابطـه     tالزاماً در هر مقطع زمـاني        Yt و    Xtباشد، مقادير    ** XY β   صـدق 
 . نخواهد كرد

 بلندمدت خود  به مقادير تعادلي باثباتY و Xپس در شرايطي كه هنوز متغيرهاي 
tttاي نظير      رابطه توان  مياند، تنها     نرسيده UXY =− β    نوشـت كـه در      هـا   آن را براي 

 چنين بيان كـرد     توان  مياكنون  . توان به منزله خطاي عدم تعادل تلقي كرد          را مي  Ut آن
 معنـايي داشـته باشـد،       Y و   Xكه اگر قرار باشد مفهوم تعادل در رابطـه بـا دو متغيـر               

 در حول و حـوش ميـانگين خـود          Utرود جمله خطاي مربوط به عدم تعادل          نتظار مي ا
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.  در طـول زمـان ديـده شـود         آننوسان كند و گرايش سيستماتيكي بـه كوچـك شـدن            
 است كه متغيرهاي دخيـل در  آنحداقل شرطي كه در اين مورد براي تعادل لازم است          

در چنـين  . فتـاده و فاصـله بگيرنـد   رابطه تعادلي در طول زمان نبايد خيلي از هم جـدا ا    
 بنابراين مفهوم اقتصادي    ١.»اند  جمع  هم «Y و   Xگويند دو متغير      صورتي به اصطلاح مي   

 است كه وقتي دو يا چند سري زماني براساس مباني نظـري بـه يكـديگر                 آنهمجمعي  
 تا يك رابطه تعادلي بلندمدت را شكل دهند، هر چند ممكـن اسـت               شوند  ميارتباط داده   

، امـا در طـول     )ناپايا باشـند  (ها زماني داراي روند تصادفي بوده باشند          د اين سري  خو
) پايـا ( باثبـات    هـا   آناي كه تفاضل بين        به گونه  كنند  ميزمان يكديگر را به خوبي دنبال       

بنابراين مفهوم همجمعي تداعي كننده وجود يك رابطه تعادلي بلندمدت است كـه             . است
 .كند مي حركت آن به سمت سيستم اقتصادي در طول زمان

در راستاي ارائه تعريفي از همجمعي براساس مباني نظري آماري، ابتـدا بـه ايـن                 
گيري شـود      بار تفاضل  d كه اگر لازم است يك سري زماني ناپايا          شود  مينكته اشاره   

 (d) يـا    d از مرتبه    ٢»جمعي« كه   شود  مي ريشه واحد است و گفته       dتا پايا شود، داراي     
به طور  .  هستند I(d)را در نظر بگيريد كه هر دو          Yt  و   Xtنون دو سري زماني     اك. است

 و αرايب ثـابتي چـون   ض ـاما اگـر  .  استI(d)نيز  Yt  و Xtمعمول هر تركيب خطي از     
β اي وجود داشته باشد كه جمله اخلال رگرسيون مربـوط بـه               به گونهXt   و  Yt   يعنـي

ttt XYU βα  باشد، آنگاه انگل و I(d-b) مثلاً d از تر كم داراي مرتبه جمعي =−−
. هسـتند ) d و b ( همجمـع از مرتبـه   Yt  و Xt كه كنند ميچنين تعريف ) ١٩٨٧ (٣گرينجر 

 d(CI و   b( يعنـي    b و   d را وقتـي همجمـع از مرتبـه          Yt  و   Xtبنابراين دو سري زمـاني      
 :گويند كه

  باشد،I(d)مرتبه جمعي هر دو همانند و برابر ) الف

                                                      
1. Co- integrated. 
2. Integrated. 
3. Engle and Granger. 
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 I(d-b) يعنـي  d-b وجود داشته باشد كه جمعـي از مرتبـه     ها  آنيك تركيب خطي از     ) ب
 .(b>O)باشد 
سازي الگوهاي پويـا      همجمعي در عين حال استراتژي جديدي را در رابطه با مدل           
 و شـود  مـي  بلندمدت بـرآورد  به اين ترتيب كه ابتدا ضرايب رابطه تعادلي   . كند  ميارائه  

گـاه ضـرايب      آن و   شـود   مـي مدت وارد     سپس اين ضرايب در رابطه عدم تعادلي كوتاه       
انـد، يـك رابطـه        همجمـع  Yt  و   Xtوقتـي دو متغيـر      . شـود   ميرابطه كوتاه مدت برآورد     

 وجـود دارد و مسـلماً در كوتـاه مـدت ممكـن اسـت عـدم                  هـا   آنتعادلي بلندمدت بـين     
 جملــه خطــاي رابطــه تــوان مــيدر ايــن صــورت . داشــته باشــدهــايي وجــود  تعــادل

ttt UXY += β       ايـن خطـاي     تـوان   مـي اكنون  .  را به عنوان خطاي تعادلي تلقي كرد 
tttt XYU β−=      مدت     را براي پيوند دادن رفتار كوتاهYt       به مقدار تعـادلي بلندمـدت 

 .ي به صورت زير تنظيم كرديتوان الگو ميبراي اين منظور .  مورد استفاده قرار دادآن
tttot uXY ξααα ++∆+=∆ −

∧
111  ),( 2oOIIDtξ  

كه در آن    
∧

−1tU           يك .  جمله خطا معادله رگرسيون برآورد شده با يك وقفه زماني است
 Yt تغييـرات در     آن معروف است كه در      (ECM) ١چنين الگوئي به الگوي تصحيح خطا       

 ضـريب    ٢.اي تعادل دورة قبل ارتباط داده شده اسـت        به خط 
∧

−1tU       سـرعت تعـديل بـه 
 . كه از نظر علامتي منفي استدهد ميسمت تعادل بلندمدت را نشان 

با ظهور انقلاب ريشه واحد و همجمعي و دگرگون شـدن روش بـرآورد ضـرايب               
گيري   جي كلان در حال شكل    ، نسل جديدي از الگوهاي اقتصادسن     يمعادلات سري زمان  

اين الگوها چه از نظر تصـريح روابـط و روش بـرآورد و چـه از جنبـة                   . و تولد هستند  
در بـرآورد ضـرايب ايـن الگوهـا چهـار      . انـد   با الگوهاي قبلي متفاوت   آنتفكر حاكم بر    

 .مرحله عمده به شرح زير وجود دارد

                                                      
1. Error Correction Model. 

به شهرت ) ١٩٧٨(معرفي شد و سپس توسط انگل و گرينجر ) Sargan) ١٩٦٤( (ن اين روش ابتدا توسط سارگ. ٢
 .رسيد
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 كه  آنگو جهت تشخيص    هاي ريشه واحد بر روي متغيرهاي ال        انجام آزمون ) الف 
 .ا پايا يا ناپايا هستندهاين متغير

 كه شرايط خاصي توسط     آنمعي مشروط به    جبرآورد ضرايب رگرسيون هم   ) ب 
ايـن رگرسـيون همجمعـي، رابطـه تعـادلي بلندمـدت بـين              . متغيرهاي الگو ارضا شـود    

 .دهد ميمتغيرها را نشان 
 عدم تعادلي الگو با استفاده      برآورد ضرايب روابط كوتاه مدت يا روابط پوياي       ) ج 

 .از پارامترهاي برآورد شده رابطه تعادلي بلندمدت در چارچوب الگوهاي تصحيح خطا
هـاي تشـخيص بـه منظـور          مواجه كردن روابط برآورده شده با انواع آزمـون        ) د 

 .اطمينان حاصل كردن از درستي روابط برآورده شده
جي كـلان الگـويي اسـت كـه توسـط           پيشتاز اين نسل جديد از الگوهاي اقتصادسن       

الگـوي  .  سـاخته شـده اسـت      ١٩٩٤بروكس وگيـبس بـراي اقتصـاد نيوزلنـد در سـال             
 درنوفرستي نيز كه در چارچوب نظري ريشه واحد و همجمعـي بـراي اقتصـاد ايـران         

 .ها در اين رابطه است  تدوين شده است يكي از اولين١٣٧٩سال 
 
 بندي خلاصه و جمع. ٥

يابـد و      اقتصادي با ظهور تفكر كينزي در عرصه اقتصاد تولد مـي           مقوله سياستگذاري 
 .كند ميبه سرعت در سراسر جهان طرفداران زيادي را پيدا 

 بـا اعمـال     تـوان   مـي يابنـد     پس از ظهور انقلاب كينزي است كه دولتمـردان درمـي           
هاي اقتصادي روند حركت كلي اقتصاد را متأثر كرده و با معضلات اقتصادي               سياست

 كه حاصل تلاش IS-LMيك سال پس از انتشار عقايد كينز، الگوي هندسي . كردابله  مق
آيد و چـارچوب نظـري        گران و سياستگذاران اقتصادي مي      هيكس است، به كمك تحليل    

كلايـن  . كنـد  هـاي اقتصـادي ارائـه مـي          سياست آثاري  باي را براي تحليل و ارزيا       ساده
ين الگوي اقتصادسنجي كلان كينزي را به        اول IS-LMبراساس معادلات رفتاري الگوي     

 موفق به ساخت    ١٩٥٥وي پس از جنگ جهاني دوم در سال         . كند  مي تدوين   ١٩٥٠سال  

 ٢٤

يك الگوي اقتصادسنجي كلان با اندازة متوسط به اتفاق گلدبرگر در دانشگاه ميشيگان             
هـاي    سياسـت  آثـار آورد تا بتـوان       الگوي تدوين شده اين امكان را فراهم مي       . شود  مي

اقتصادي را بر متغيرهاي عمده اقتصادي نظير سطح توليد به صـورت كمـي مشـاهده                
 .كرد

ــل       ــلان در تحلي ــنجي ك ــاي اقتصادس ــده الگوه ــش ارزن ــدن نق ــن ش ــارروش  آث
 تـا بسـياري از كشـورها بـه سـاخت چنـين            شـود   مـي هاي اقتصـادي موجـب        سياست

هاي بـه وجـود       گونيالگوسازي اقتصادسنجي كلان همپاي دگر    . الگوهايي همت گمارند  
آمده در شيوه تفكر و نگرش به مسائل اقتصادي و همراه با بسط امكانات كـامپيوتري         

 جا كه زمان حاضـر      آنيابد تا به      هاي برآورد آماري در بستر زمان تحول مي         و شيوه 
گر تولد چهارمين نسل از الگوهاي اقتصادسـنجي كـلان در پرتـو انقـلاب ريشـه                   نظاره

انـد كـه يـك     ايـن الگوهـا از دو مجموعـه معادلـه تشـكيل شـده        . تواحد و همجمعي اس   
هـاي    و مجموعـه ديگـر پويـايي      كنـد   مـي مجموعه روابط تعادلي بلندمـدت را مشـخص         

بـه  . سـازد   مدت متغيرهاي اقتصادي به سمت مقادير تعادلي بلندمدت را عيان مي            كوتاه
كوتـاه مـدت و     آثـار تـوان بـه كمـك چنـين الگوهـايي              است كه مـي     لحاظ همين ويژگي  

هاي مختلف اقتصادي همچون تغيير نرخ ارز را مشـاهده كـرده و               تر سياست   مدت  ميان
 .كردتحليل 
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 ١٥-م-ت: شماره تايپي دفتر  شناسنامه گزارش
 هاي اقتصادي استگذاريالگوهاي اقتصادسنجي كلان و ارزيابي سي: عنوان گزارش

 
 محمد نوفرستيدكتر :  تهيه و تدوين                            دبيرخانه تدوين الگوي : نام دفتر
 رويا طباطبايي يزدي دكتر :  ناظر علمي     اقتصادي كشور                                             

 
 

 : ها  آن   و معادل انگليسيهاي كليدي واژه
 (Econometric Modeling)الگوسازي اقتصادسنجي . ١

 (Unit Root)ريشه واحد . ٢

  (Co _ integration) همجمعي. ٣

  (Economic Policy Making)سياستگذاري اقتصادي. ٤

 
 :منابع و مآخذ

 .در انتهاي گزارش ذكر شده است
 

 ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


